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خبری سیاسی فرھنگی! مسئولیت ھر مقالھ بعھده نویسنده آنست!

اطلاعیھ ی جمعی از ھواداران سازمان فدائیان خلق ایران –
اکثریت(داخل کشور) بھ مناسبت چھلمین سالروز تشکیل جنبش فدایی!

ما بعنوان «جمعی از ھواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت(داخل کشور)» در راستای
ھمگرایی عملی فداییان خلق در مبارزه توأمان علیھ امپریالیسم و ارتجاع حاکم، در گام نخست تمامی
اعضا و ھواداران سازمان¬ھای فدائی را فرا می خوانیم، تا جشن چھلمین سالگرد حماسھ سیاھکل و
تولد جنبش فداییان خلق را بصورت مشترک در داخل و خارج از کشور برگزار نموده و یا مراسم

خود را با دعوت از دیگر طیف¬ھای فدائی برگزار کنند.

اطلاعیھ ی جمعی از ھواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت(داخل کشور)
بھ مناسبت چھلمین سالروز تشکیل جنبش فدایی

در دفاع از سوسیالیسم (٢۶)
در چھلمین سالروز رستاخیز سیاھکل، پرچم اتحاد چپ را برافرازیم

حماسھ سیاھکل با حملھ مسلحانھ گروھی از انقلابیون کھ استقرار سوسیالیسم آرمانشان بود، بھ
پاسگاه ژاندارمری سیاھکل در ١٩ بھمن ١٣۴٩ آغاز و ھمچون ستاره ای تابناک در جنبش کارگری
و کمونیستی ایران درخشید و جاودانھ شد. حماسھ سازان سیاھکل، ھر چند خود در یک نبرد نابرابر

جان باختند، اما سنتی از مبارزه آشتی ناپذیر با نظم غیر انسانی سرمایھ داری و بھره کشی انسان را پایھ گذاشتند.

اھمیت سیاھکل بیش از ھر چیز در این بود کھ از سویی ثبات و آرامش رژیم شاه و افسانھ قدر قدرتی آن را در ھم شکست و از سوی دیگر
توانست بخش وسیعی از نیروھای انقلابی و آگاه جامعھ اعم از کارگران، دانشجویان و روشنفکران را بھ صفوف مبارزات ضد رژیم ستم

شاھی جلب کند و بی حرکتی و رکود حاکم در عرصھ سیاسی کشور را در ھم بشکند.
مبارزه ای کھ در سیاھکل آغاز شد، در شھرھا با تشکیل تیم ھای چریکی شھری و مبارزه رو در رو با مزدوران رژیم سلطنت ادامھ یافت و ١٩

بھمن ١٣۴٩ را بھ عنوان سالروز تولد » فدائیان خلق» در تاریخ جنبش کارگری و کمونیستی ایران ثبت نمود.

در آستانھ چھلمین سالروز حماسھ سیاھکل، ما جمعی از ھواداران سازمان فداییان خلق ایران- اکثریت (داخل کشور) این روز تاریخی و
خجستھ را بھ کلیھ رفقای رزمنده طیف ھای مخنلف جنبش فدائیان خلق و ھمھ مبارزین و رھروان راه استقلال، آزادی، عدالت و سوسیالیسم

شادباش می گوئیم؛ دست تمامی رفقای فدایی و چپ مارکسیستی را در راستای مبارزه مشترک علیھ امپریالیسم، نئولیبرلیسم و رژیم ضدمردمی
حاکم بر ایران می فشاریم و بھ ھر حرکت و اقدام وحدت بخش نیروھای چپ مارکسیستی و بویژه فداییان خلق بھ دیده تحسین و احترام می نگریم.

***

تا پیش ار حملھ بھ پاسگاه سیاھکل و علنی شدن مبارزه «سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران» علیھ رژیم شاه، گروه ھا و تشکل ھای معتقد بھ
مبارزه مسلحانھ، عمدتاً بھ فعالیت ھای مخفی برای تدارک مبارزه می پرداختند. فعالیت ھای درون گروھی و تدارکاتی ھمراه با شرکت محدود در
مبارزات و جنبش ھای اعتراضی و بویژه دانشجویی، مضمون اصلی فعالیت این گروه ھا را تشکیل می داد. اکثر این گرو ه ھا در مرحلھ تدارک،
از سوی نیروھای امنیتی رژیم کشف و بیشتر اعضای آن بھ اسارت درآمدند. برخی ھستھ ھا نیز بدون ارتباط با دیگر گروه ھا و واحدھای ضربھ

نخورده ، پس از دست زدن بھ چند عملیات مسلحانھ، زیر ضرب قرار گرفتھ و اعضایشان دستگیر شدند.
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چریک ھای فدایی خلق، کھ از بھ ھم پیوستن دو گروه رفقا بیژن جزنی – حسن ضیاظریفی، …. و رفقا مسعوداحمدزاده – امیرپرویز پویان،
… بنیان نھاده شد، تنھا نیرویی از این طیف بود کھ توانست ادامھ کاری را تضمین نموده و افراد و محافل چپ طرفدار مبارزه مسلحانھ –

چریکی را پیرامون خود گرد آورد.
گروه رفقا بیژن جزنی – حسن ضیاظریفی، عمدتاً از افرادی تشکیل شده بود کھ در دھھ ٤٠ بھ مبارزه روی آورده بودند و در مبارزات سال
۴٢-٣٩ شرکت فعالی داشتھ، در مبارزه عملی خود با حزب توده ایران مرزبندی نموده و از آگاھی مارکسیستی لازم برخوردار بودند. ترکیب
گروه دوم در مقایسھ با گروه اول، از تجربھ¬ی مبارزه عملی کمتری برخوردار بوده و برخی از اعضای آن، سابقھ فعالیت در جبھھ ملی در

سال ھای چھل را با خود داشتند. تجربھ انقلاب کوبا و مبارزات چریکی در آمریکای لاتین، جایگاه ویژه ای را میان این رفقا بھ خود اختصاص
داده بود. «مبارزه مسلحانھ ھم استراتژی و ھم تاکتیک»، «ضرورت مبارزه مسلحانھ و رد تئوری بقا» و چند نوشتار دیگر بنیان فکری این

گروه را تشکیل می داد.

این دو گروه، نھ بر پایھ وحدت نظری و گذار از یک پروسھ تجانس و رو در رو ، بلکھ در درجھ نخست بر اساس اصل پیشبرد مبارزه
مسلحانھ – چریکی بھ یکدیگر نزدیک شده و مبارزه متحدانھ ای را آغاز کردند. اشتراک نظر آن ھا در تحلیل ساخت اقتصادی – اجتماعی و

سیاسی جامعھ و نتایج رفرم ھای دھھ چھل، برافتادن مناسبات فئودالی و مسلط شدن روابط سرمایھ داری و ارزیابی از تحولات فردای ایران کھ
آن را انقلابی دموکراتیک با مضمون ضدامپریالیستی می دیدند بھ پروسھ وحدت در عمل آن ھا شکل معینی داد.

خصوصیات عمومی این وحدت کھ در واقع کارپایھ سیاسی – نظری چریک ھای فدایی خلق را ھویت بخشید بر محورھای عمده پذیرش اندیشھ
مارکسیسم – لنینیسم، ارزیابی از انقلاب ایران بھ مثابھ انقلابی دموکراتیک و توده ای، ضرورت ھژمونی طبقھ کارگر برای پیروزی قطعی

انقلاب دموکراتیک و گذار بی وقفھ بھ انقلاب سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا برای استقرار سوسیالیسم در ایران، پذیرش مبارزه مسلحانھ
و اعمال مرکزیت مطلق در تشکیلات استوار بود.

چریک ھای فدایی اگرچھ مارکسیسم – لنینیسم را راھنمای تئوری و عمل خود قرار داده بودند، اما دموکراتیسم انقلابی در گروه ھای تشکیل
دھنده آن نقش قابل توجھی داشت. چریک ھا با وجود تمام ضعف ھای نظری، در عرصھ مبارزات عملی در تقابل با مشی تسلیم طلبانھ و

رفرمیستی حزب توده ایران و گرایشات نارودنیستی طرفدار چین و آلبانی، توانستند تاثیرات گسترد ه ای در جنبش روشنفکری ایران بھ جای
نھند و نسلی را بھ مبارزه قاطع با مناسبات حاکم بھ میدان آورند. آنان در مقابل یاس، بی عملی، تسلیم طلبی و بی اعتمادی، ویژگی ھایی ھمچون

فداکاری، صداقت انقلابی، استقلال، شھامت، مقاومت دلیرانھ و پذیرش مرگ سرخ در راه آرمانھای سوسیالیستی را بھ نمایش گذاشتند.

***

انقلاب بھمن ٥٧ ، نقطھ عطفی در حیات جنبش فدایی بود.(١) در مدت زمان کوتاھی، سازمانی محدود کھ اعضای باقی مانده اش از چند ده نفر
تجاوز نمی کرد و فاقد ارتباط با توده ھا و طبقھ کارگر بود، بھ یک جریان وسیع توده ای و نیرومندترین اپوزیسیون انقلابی حکومت جدید تبدیل

شد. ھر روز ده ھا ھزار نسخھ اعلامیھ در سراسر ایران از سوی ستاد مرکزی سازمان در تھران و شھرستان ھا پخش می گردید. نشریھ «کار»
کھ یک ماه پس از انقلاب منتشر شد، در تیراژی وسیع توزیع می گردید. شوراھای بسیاری در واحدھای تولیدی بزرگ، کارخانھ ھا، روستاھا،

ادارات، دانشگاه ھا، مدارس و مناطق ملی تشکیل شد و تحت ھدایت ستادھای محلی سازمان و ھواداران قرار گرفت.

در شرایطی کھ تحولات سیاسی در ایران بسیار سریع، پیچیده و متنوع بود، سازمان فاقد برنامھ و سیاست معین و تشکیلات منسجم بود و در
موارد بسیاری جنبش خود جوش توده ھا بود کھ سازمان را بھ دنبال خود می¬کشاند. علیرغم رشد سریع و اعتماد میلیونھا نفر، رھبری سازمان

محدود بود و توان ھدایت تلاطم ھای انقلابی را نداشت.
با وجود جذب تعداد بیشماری از فعالین جنبش توده ای و پیوستن¬شان بھ سازمان، شیوه سازماندھی بر اساس درک غیردموکراتیک و تمرکز

مطلق انجام می گرفت. ھیچ گونھ حقوقی در رابطھ با تصمیم گیری ھا بھ ھواداران و نیروھای جدید داده  نمی شد و عضوگیری انجام نمی گردید و
کلیھ تصمیمات و سیاست ھا توسط عده محدودی گرفتھ می شد. این روند نھ بھ شعور جمعی بھای لازم را می داد و نھ امکان پرورش کادرھا
می توانست در دستور کارش قرار گیرد. این خصوصیت خود عاملی بود برای عدم پیشرفت امر سازماندھی توده ھا و طبقھ کارگر و در واقع

تعداد رفقایی کھ نقش موثر و تعیین کننده ای در تصمیم گیری ھا داشتند حتی بھ یک ھزارم نیروھای فدایی نیز نمی رسید.

خصوصیات جریان فدایی پس از بھمن ماه، بیش از آن کھ با یک سازمان کمونیستی گسترده خوانایی داشتھ باشد با ویژگیھای یک جبھھ چپ
برای دفاع از دموکراسی انقلابی تطابق داشت. سازمان فدایی فاقد ھویت نظری مشخص بود و در چارچوب عمومی آن گرایشات مختلفی

می توانستند جای بگیرند.
پلاتفرم سازمان در آستانھ انقلاب بھمن کھ مضمون اصلی اش، قطع ھرگونھ روابط اسارت بار با امپریالیسم، مصادره و ملی کردن سرمایھ ھای
بزرگ، انحلال ارتش و پلیس و ارگان ھای امنیتی ، تسلیح توده ھا و تشکیل ارتش خلق ، گسترش شوراھا، تامین آزادی ھای سیاسی، حق آزادی
بیان و قلم، تحزب و تشکیل سازمان ھای توده ای، اصلاحات ارضی دموکراتیک و دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق ھای تحت ستم ایران بود،

نتوانست بھ ھویت یابی کل سازمان بیانجامد.

این خط مشی عمومی کھ مبارزه برای تعمیق انقلاب و حفظ دموکراسی و دستاوردھای انقلاب را با اتکاء بھ مبارزه انقلابی توده ھا و طبقھ
کارگر از پایین مدنظر داشت، با وجود دفاع از مبارزات انقلابی و اقدامات مستقل توده ای در سراسر ایران و شرکت در آن ھا، قادر نبود کھ

امر ھدایت صحیح مبارزات توده ھا را سازمان دھی کند. ھمین امر باعث شد کھ سازمان فدایی در اوج قدرت و شکوفایی خود با بحران مواجھ



گردد و اولین نشانھ ھای تفرق و جدایی در اواخر سال ٥٧ و اوائل سال ٥٨ از سوی رفقایی کھ معتقد بھ ادامھ مشی مبارزه مسلحانھ و چریکی
بودند، ظھور کند. چریک ھای فدایی خلق ایران کھ با نام «گروه اشرف دھقانی» مشخص می شدند، اولین محصول این بحران بود.

در ھمین سال ھا در سازمان دو بحث محوری حول چگونگی برخورد با مشی چریکی و تحلیل ماھیت و ترکیب طبقاتی حاکمیت جدید عمده
گردید. در رابطھ با بحث اول، اکثریت رھبری و اغلب رفقا، مشی چریکی را بطور کامل رد و گذشتھ را آنارشیستی ارزیابی نمودند، اقلیت
قابل توجھی ضمن رد نقش محوری مبارزه مسلحانھ در گذشتھ، تاکتیک ھای مسلحانھ را در کنار تاکتیک ھای سیاسی ضروری دانستھ و مشی
چریکی را انحراف آنارشیستی و چپ روی ارزیابی میکردند. تعداد بسیار محدودی از رفقا نیز ھمچنان از نقش محوری مبارزه مسلحانھ در

گذشتھ (نظر رفیق بیژن) دفاع می نمودند.
حول مسئلھ حاکمیت در اوایل سال ٥٨ ، تحلیل مختصری درباره ترکیب طبقاتی حاکمیت جدید و ماھیت آن در سازمان تھیھ شد کھ مورد

پذیرش اکثریت رفقا قرار گرفت و تا مقطع اشغال سفارت آمریکا ، خط حرکتی سازمان بر آن استوار بود. این تحلیل، حاکمیت را محصول
سازش رده ھای فوقانی خرده بورژوازی با بورژوازی متوسط دانستھ و ماھیت آن را ضدانقلابی ارزیابی می کرد.

با لشکرکشی و یورش ارتجاع حاکم برای سرکوب جنبش دموکراتیک در کردستان و ترکمن صحرا، تھاجم سراسری برای محو آزادی ھای
سیاسی، اشغال ستادھای سازمان در تھران و شھرستان ھا، بھ راه افتادن کتاب سوزان توسط فالانژھا، ترور فعالین سیاسی در برخی از شھرھا

و … ، بحران درون سازمان ابعاد گسترده¬تری بھ خود گرفت.

با تغییر و تحولات سیاسی در سطح جامعھ و بھ دنبال اشغال سفارت آمریکا، تمایلات راست در گرایش اکثریت رھبری تقویت شد و بھ صورت
چرخش در موضع گیری نسبت بھ حکومت در راستای پشتیبانی از آن متجلی گردید. این چرخش بھ تدریج رھا کردن خط مشی دفاع از

دموکراسی انقلابی را بھ ھمراه داشت. با تکامل گرایش اکثریت رھبری سازمان در این راستا، اختلافات و شکاف عمیق سیاسی در سازمان
فدایی بوجود آمد کھ در روند خود بھ انشعابی بزرگ در سازمان و انشقاق آن بھ دو جناح «اکثریت – اقلیت» منجر گردید.

متاسفانھ، نھ اقلیت و نھ اکثریت، ھیچ کدام در مقطع انشعاب دارای ھویت و مبانی نظری مشخصی نبودند و صرفاً چند موضع گیری و خط مشی
کلی سیاسی در قبال جمھوری اسلامی، آن ھا را از ھم متمایز می ساخت. علیرغم فقدان مرزبندی صریح و روشن نظری، در طیف اکثریت

گرایش رفرمیستی و در طیف اقلیت گرایش سکتاریستی غالب بود.

انشعاب نھ اکثریت و نھ اقلیت را از بحران نجات نداد. پس از انشعاب، اکثریت ھم چنان دست بھ گریبان بحران درونی بود و چند ماه بعد
انشعاب دیگری در این سازمان رخ داد و «جناح چپ» از آن جدا شد. رھبری اکثریت گام بھ گام خط حزب توده ایران را در تشکیلات جا

انداختھ و زمینھ پیوستن بھ حزب را فراھم می کرد، ولی کادرھا و پایھ ھای تشکیلاتی در برابر آن مقاومت می نمودند. چرخش تدریجی و گام بھ
گام رھبری اکثریت در دفاع از جمھوری اسلامی و تلاش این رھبری برای فراھم آوردن زمینھ ھای ادغام سازمان در حزب توده، بحران

موجود در درون تشکیلات را تداوم و بھ انشعابی دیگر منجر گردید. بطوریکھ در آذرماه ٦٠ انشعابی دیگر در تشکیلات تھران و کمیتھ ھای
ایالتی سازمان اکثریت صورت گرفت و نتیجھ آن تشکیل «سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت ) پیرو بیانیھ ١۶ آذر» بود.

سازمان اکثریت در اولین کنگره خود در مردادماه ١٣۶٩ سیاست پشتیبانی از جمھوری اسلامی و نزدیکی بھ حزب توه ایران را بھ این شرح
نقد کرد: (١)

١-کنگره برنامھ سازمان در راه شکوفایی جمھوری اسلامی را بھ جھت تقابل آن با دمکراتیسم، پیشرفت و تجدد، بزرگترین خطای سیاسی
سازمان ارزیابی می کند. این سیاست و برنامھ محصول بینشی بود کھ جھان را بھ دو جبھھ تقسیم می کرد و با توجھ بھ ضدامپریالیسم ارتجاعی
رژیم خمینی کھ آن زمان این گونھ تصور نمی شد ادامھ حیات آن را بھ سود مردم ایران، بھ سود یک جبھھ و بطور مشخص اردوگاه سوسیالیسم
ارزیابی می کرد. در تدوین این مشی بھ منافع و نیازھای عاجل مردم ایران توجھ نشد. بی اعتنایی بھ دمکراسی و عدم شناخت دستگاه روحانیت،
از جملھ عوامل موثر در شکل گیری این سیاست و برنامھ بود. سیاست شکوفاسازی جمھوری اسلامی بھ سود رژیم و بر ضد منافع ملت ایران

بود. این مشی ضربات بسیار سختی بر اعتبار جنبش فدایی، جنبش دمکراتیک و حق طلبانھ مردم ایران بویژه خلق کرد و ترکمن وارد ساخت و
موجب اتخاذ سیاست ستیزه جویانھ و خصمانھ نسبت بھ سایر نیروھا و فعالین جنبش گشت. کنگره این سیاست را محکوم می کند و مسئولیت

اصلی آن را متوجھ رھبران وقت سازمان می داند.

٢- سیاست وحدت با حزب توده کھ در روند خود بھ سیاست ادغام سازمان در حزب منجر می شد ناقض استقلال سازمان بود و بھ اعتبار جنبش
فدایی ضربات جدی وارد نمود. این سیاست یکی از عوامل موثر در جدایی بخشی از فعالین جنبش فدایی از سازمان محسوب می شود. کنگره

کمینھ مرکزی سابق را مسئول اصلی این خطای بزرگ می شناسد و بر آن است کھ بخشی از کادرھای موثر سازمان نیز در دوره ھای معین در
تسریع این روند موثر بوده اند. کنگره گرایش در رھبری را کھ تا سالھا بعد مصرانھ بر صحت سیاست وحدت با حزب توده پافشاری کرد، منفی

ارزیابی می کند.»

تحولات پس از سی ام خرداد ١٣٦٠، حاکم شدن قطعی دیکتاتوری و خفقان شدید در جامعھ، دستگیری و اعدام ھای گسترده، افت چشمگیر
مبارزات توده ای و آغاز عملیات مسلحانھ گسترده مجاھدین، تمایلات آنارشیستی و چپ روانھ را در طیف سازمان اقلیت نیز تقویت کرد و
اختلافات درونی آن را حدت بخشید. بخشی از رفقای اقلیت کھ تاکتیک ھای تدافعی و عقب نشینی را مطرح می کردند و با تبلیغ مسلحانھ و

سازماندھی جوخھ ھای رزمی بھ صورت یک وظیفھ مبرم مخالف بودند، از اقلیت کناره گیری کرده و «سازمان آزادی کار ایران – فدایی» را



بوجود آوردند.
تداوم بحران نظری – تشکیلاتی در درون رھبری اقلیت منجر بھ انشعابات متعددی در سال ١٣۶۴ در این سازمان شد. «سازمان چریک ھای

فدایی خلق ایران – شورای عالی»، از جملھ گروه ھای منشعب بود.

در خرداد ١٣٦٨، طی پروسھ وحدت میان سازمان آزادی کار ایران – فدایی و سازمان فداییان خلق ایران، «سازمان فدایی – ایران» بھ وجود
آمد و با وحدت میان این سازمان و سازمان چریک ھای فدایی خلق ایران – شورای عالی، در فروردین ١٣٧٣، «سازمان اتحاد فداییان خلق

ایران» بنیان نھاده شد.
در سال ھای بعد نیز افراد و گروه ھای کوچک از سازمان اقلیت منشعب و نحت عناوین مختلف بھ فعالیت سیاسی پرداختند کھ از آن جملھ

می توان بھ «اتحاد فدائیان کمونیست» و «ھستھ اقلیت» اشاره کرد.

***

جنبش فدایی با پیروزی انقلاب بھمن ۵٧ بھ جنبشی فراگیر و توده¬ای فرا رویید. جنبشی کھ سراسر کشورمان را در نوردید و در اندک زمانی
در تمامی شھرھا و روستاھا، در کارخانھ و مزارع، در مدارس و دانشگاه¬ھا، در ادارات و … اثر انقلابی و عدالت طلبانھ خود را بجای

گذاشت. قدرت و توان بسیج¬گر فداییان موجب گردید کھ در معادلات سیاسی از این جنبش بعنوان یکی از نیروھای موثر و حتی تعیین کننده نام
برده شود. متأسفانھ سیر تحولات، ھمراه با عواملی متعدد کھ پیش¬تر گفتھ شد، دست بھ دست ھم داد، تا در شرایط جدید سیاسی کشور این روند
رو بھ¬گسترش، بھ تجزیھ و ضعف گراید. در این میان سیاست ھای سرکوبگرانھ و ددمنشانھ رژیم ضدمردمی تازه پاگرفتھ نیز، این پراکندگی و

تجزیھ را تشدید نمود.

تفرق و جدایی فکری و تشکیلاتی در شرایط امروزی نیز، بر جنبش فدایی حاکم است. تنش ھای فکری و سیاسی توام با سوء تفاھمات و
بدگمانی ھا از یک سو و رفتار و عملکرد برخی از طیف¬ھای فدائی تحت تاثیر سمومات نئولیبرالیسم و تئوری پردازان جھان سرمایھ داری از

سوی دیگر، بر خلاف خاستگاه فکری و انقلابی این جنبش مردمی و توده¬ای حرکت می کند. با این حال بھ جرأت می توان گفت کھ جنبش فدایی
علیرغم تجزیھ و تفرق، ھنوز ھم اعتبار و احترام خود را در نزد توده ھای زحمتکش میھنمان حفظ کرده و بعنوان بزرگترین نیروی جنبش چپ
ایران، از توان تاثیرگذاری انکارناپذیری در روند تحولات سیاسی کشور برخوردار است. صداقت انقلابی، رزم فداکارانھ، تعھد و وفاداری بھ
آرمانھای زحمتکشان و یاد و خاطره جانبازیھای فداییان خلق، از حافظھ¬ی تاریخی مردم کشورمان زدودنی نیست. این جنبش، ھمچون آتشی

زیر خاکستر توان سر بر آوردن و شعلھ ور شدن دگرباره را دارد.

علیرغم این ظرفیت، در شرایط امروزین فضای سیاسی کشورمان، تشتت و تفرقھ در بین نیروھای سیاسی و فقدان کار تشکیلاتی و سازمانی
جدی و ھدفمند نیزوھای چپ در داخل کشور، خیال رژیم حاکم و اصلاح طلبان دینی درون حکومتی و مدافعین و امیدواران تغییر رفتار نظام

ولایت فقیھی را از بایت یک آلترناتیو رادیکال و انقلابی راحت کرده است. در چنین شرایطی اگر نیروھای چپ و انقلابی نتوانند و یا نخواھند
بھ انسجام و اتحاد نیروھای متفرق خود حول خواست ھای مشخص اقدام کنند، کسان دیگری کھ دل در گرو منویات جمھوری اسلامی تعدیل

شده! و زرق و برق ھای دمکراسی خواھی نئولیبرالیسم جھانی دارند، میوه چینان جنبش مردم ایران خواھند یود.

ما با آگاھی بر اینکھ ھیچ یک از احزاب و سازمان ھای سیاسی چپ ایران بھ تنھائی قادر بھ تحقق خواست ھای دمکراتیک و طبقاتی مردم
ایران و زحمتکشان کشورمان نمی باشند، و با درک وضعیت حاد کنونی و بحران آفرینی ھای جمھوری اسلامی و آلترناتیو سازی رنگارنگ

داخلی و بیرونی مدافع بقای نظام جمھوری اسلامی تعدیل شده! شکل گیری اتحادی پویا و موثر در بین نیروھای چپ کشورمان و جنبش فدائیان
خلق ایران را در جھت تحقق اھداف و برنامھ ھای مورد توافق لازم و ضزوزی می دانیم.

ما معتقدیم، در موقعیت حساس کنونی کشورمان، وحدت عمل نیروھای چپ و بویژه اتحاد طیف ھای مختلف جنبش فدایی بر بستر اشتراکات
سیاسی و برنامھ ای قابل قبول، بھ ضرورتی انکار ناپذیر و عاجل مبدل شده است. در این آوردگاه اجتماعی اگر نیروھای چپ و بویژه طیف ھای

مختلف جنبش فدایی نتوانند بھ ھمگرایی عملی در صحنھ سیاسی کشور اقدام کرده و از تمامی توان خود در پیکار توأمان علیھ امپریالیسم و
ارتجاع حاکم استفاده نمایند، در انجام وظیفھ خطیر و تاریخی خود کوتاھی کرده اند.

ما معتقدیم، زمینھ ھای تاریخی، سازمانی، فکری و روانی این وحدت عمل سیاسی و برنامھ ای تا حصول بھ وحدت سازمانی در بین بیشترین
بخش طیف ھای فدایی وجود دارد. در این راستا، بی آنکھ بخواھیم اختلافات فکری موجود را نادیده بگیریم، با سیاست تاکید بر مشترکات و

دوری از تعمیق اختلافات، می توانیم بر تشتت و پراکندگی فکری و سازمانی موجود در درون جنبش فدایی غلبھ نماییم.
ما معتقدیم، جنبش فدایی علیرغم تمام ضعف ھای اشاره شده، ھمچنان رکن تعیین کننده جنبش چپ کشورمان بشمار می-آید؛ اتحاد و ھمکاری

طیف¬ھای فدائی می¬تواند تأثیری بسزا و تعیین کننده در شکل گیری اتحاد چپ کشورمان بجای گذارد.

ما معتقدیم، تنوع فکری چپ نھ تنھا بازدارنده نیست، بلکھ موجب پویایی و شکوفایی آن نیز خواھد بود. چپ با بھره گیری از بینش مارکسیستی
در برخورد با پدیده ھای اجتماعی و تحلیل ماتریالیستی از پدیده ھا، در پی ایجاد تحولات بالنده اجتماعی است. در جریان این تحولات مداخلھ

آگاھانھ انسان را شرط لازم و البتھ نھ کافی، برای گام برداشتن در راستای تکامل اجتماعی می داند. بھ ھمین دلیل خواھان مداخلھ ی موثر
نیروھای پیرو سوسیالیسم علمی در مبارزات سیاسی – اجتماعی و تحولات جوامع انسانی می باشند.



ما معتقدیم، سوسیالیسم نظامی اجتماعی و آلترناتیوی بالقوه برای نظام سرمایھ داری می باشد و برقراری آن استراتژی ھر نیروی سیاسی چپ
است. تأکید صرف بر نظام ارزشی بودن سوسیالیسم و موکول کردن تحقق آن بھ فردائی آرمانی و موھوم، مانع عمده در راه برقراری جامعھ ای

مستقل، آزاد، مبتنی بر عدالت اجتماعی و رھایی انسان از یوغ بردگی نظام سزمایھ داری و طبقاتی می باشد. مدافعین این نظر کھ سوسیالیسم
صرفاً نظامی است ارزشی و آرمانی، در زمره چپ ھای مرددی قرار دارند کھ در اردوی چپ، متحدین ثابت قدم و قابل اتکائی بھ شمار

نمی آیند؛ ھرچند می توانند متحدین ارزشمندی برای چپ در مبارزات دموکراتیک محسوب شوند.

ما معتقدیم، نیاز مبرم جامعھ ایران بھ دگرگونی ھای اساسی، ضرورت وحدت گسترده چپ را اقتضاء می کند. این اتحاد در تقابل با اتحاد
دموکراتیک نبوده، بلکھ تلاشی در راستای دموکراتیزه و رادیکالیزه کردن جنبش دموکراسی خواھی جاری در جامعھ ایران است. ما معتقدیم،

اتحاد چپ می تواند ھستھ اتحاد گسترده دمکراتیک در کشورمان باشد. نیروھای چپ اگر بدون اتحاد گسترده گردان ھای چپ و انسجام تشکیلاتی
خود وارد تعامل و ھمکاری با سایر نیروھا برای ایجاد اتحاد دمکراتیک شوند، یقیناْ نخواھند توانست حرکت و برنامھ ای مستقل از خود ارائھ

دھند. چپ، ناگزیر از شرکت با برنامھ و آماج ھای مستقل خود در اتحاد ھای دمکراتیک می باشد.

ما معتقدیم، وحدت سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت و اتحاد فدائیان خلق ایران، علیرغم وجود گرایشات راست در بخشی از رھبران فعلی
سازمان اکثریت و رادیکالیسم پررنگ در بخشھایی از تشکیلات اتحاد فدائیان خلق، در خدمت و در راستای وحدت چپ می باشد. ما این دو
سازمان را نزدیکترین نیروھای جنبش فدائیان خلق و جنبش چپ ایران بھ یکدیگر می شناسیم. این دو سازمان با تحقق وحدت برنامھ ای و

سازمانی خود، می توانند با دعوت از سایر جریانات چپ برای پیوستن بھ این اتحاد، موجب وحدت و یکپارچگی نیروھای چپ کشورمان نیز
گردند. متأسفانھ تلاش ھای باز دارنده¬ای ھم از جانب کسانی کھ جایگاه شان با عملی شدن فرایند اتحاد بھ مخاطره می افتد، در جریان است. ما

ضمن محکوم نمودن رفتارھای مخرب و ناصادقانھ آنان، تمامی رفقای فدائی در دو سازمان مزبور را برای تسریع فرایند وحدت بھ تلاشی
مضاعف فرا می¬خوانیم.

ما بعنوان «جمعی از ھواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت(داخل کشور)» در راستای ھمگرایی عملی فداییان خلق در مبارزه توأمان
علیھ امپریالیسم و ارتجاع حاکم، در گام نخست تمامی اعضا و ھواداران سازمان¬ھای فدائی را فرا می خوانیم، تا جشن چھلمین سالگرد حماسھ

سیاھکل و تولد جنبش فداییان خلق را بصورت مشترک در داخل و خارج از کشور برگزار نموده و یا مراسم خود را با دعوت از دیگر
طیف¬ھای فدائی برگزار کنند.

برگزاری مشترک این جشن، می¬تواند بزرگداشت چھاردھھ مبارزه و از خودگذشتگی فداییان خلق از ١٩ بھمن سال ١٣۴٩ تاکنون قلمداد
شود. جشنی کھ شایستھ است، بھ شکلی گسترده و فراگیر و در خور نام فداییان خلق برگزار گردیده و زمینھ ھای ھمگرایی و ھمدلی فدائیان خلق

را بھ سھم خود فراھم سازد.

خجستھ باد چھلمین سالروز حماسھ سیاھکل
گرامی باد یاد و خاطره شھدای خلق

برقرار باد اتحاد جنبش فدائیان خلق و اتحاد گسترده نیروھای چپ کشور

جمعی از ھواداران سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (داخل کشور)
١۴/١١/١٣٨٩

http://www.etehadefedaian.org -١- نگاھی بھ تاریخچھ سازمان اتخاد فدائیان خلق ایران
ww.kar-online.org (اکثریت)٢- اسناد کنگره اول سازمان فدائیان خلق ایران

http://www.yaranema.eu/didgah_detail.php?aid=284
این ورودی در 8 فوریھ 2011 بدست eshtrak در اشتراک - eshtrak فرستاده شد.
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